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لوازم و عواقب آن: تحليل فرماليستي زبان عرفاني
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2مسعود آلگونه جونقاني

چكيده

يـر     همواره يكي از پژوهش،بررسي زبان عرفان اـن اسـلامي و در س هايي است كه از آغاز تكـوين عرف

ه س از بالنـدگي  پ. قان قرار داشته استمحقّتوجهتكاملي آن همواره در كانون  پـردازي در قـرن   نظريـ

، بسياري از پژوهشگران به نظريهبيستم و پيدايش نظرية فرماليسم، به جهت قدرت تحليلي و علمي اين 

اـيي از اما .هاي مختلف رغبت نشان دادنددر حوزهنظرية فرماليسمكاربست  ة كـه آنج فرماليسـم  نظريـ

در ايـن اواخـر   ، سازي كلام به طور عام استكارهاي برجستهوو كشف سازادبياتاساساً در پي تبيين 

كاربست اين . و قلمرو عرفان اسلامي هستيمادبياتهاي مختلف در بخشنظريهشاهد به كارگيري اين 

پژوهي چندان دقيق و كارآمد نبوده و به ناديده گرفتن حقايقي منجر شده كـه در  ديدگاه در حوزة عرفان

يـن       . تحقيقات عرفاني خدشه وارد كرده اسـت كارايي اين دسته از  ايـن مقالـه بـر آن اسـت ضـمن تبي

را به طور خاص در حـوزة  نظريهو اراية ملزومات تحليلي آن، كاربست اين نظريهخاستگاه فكري اين 

اـ بـه ضـرورت   روش به كار گرفتـه شـده در ايـن تحليـل    .عرفان پژوهي نقد و تحليل كند روش ،، بن

ها در پي كشف سازوكارهاي ؛ روشي كه ضمن تحليل جزء به جزء عناصر يا نشانهساختارگرايانه است

. هاستتأليف عناصر و ساخت گزاره

.تجربه و تعبير عرفاني، گزارهزبان عرفاني، نظرية فرماليسم، ياكوبسن، : هاكليدواژه

مهمقد

وجـود  نـو كهن و نظرية، چند آن را تحليل كنندي كه سعي دارند عرفان و زبان خاصنظرياتدر ميان 

معرفـت پردازنـد و معتقدنـد   تجربة عرفاني ميهاي معرفتيشاخصهبه تحليل نظرياتبرخي از اين . دارد
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ر بـر آن  ، تصونظرياتبه واقع، در اين . هايي برخوردار است كه قابل فهم و تأويل نيستعرفاني از ويژگي

زبان به كار رفته در تعبير آن نيـز از حـد و حـدود    ،ليلشكــل خاصي دارد و به همين دمعرفتاست كه 

ـداز خاصهر يك از چشمنظرياتشود؛ البته اين قبيل زبان معمول خارج مي . كنندي مسئله را بررسي ميانـ

اـني بـدان دسـت     احواليمعتقدند نظرياتاز طرفي ديگر، برخي ديگر از اين  كه عارف ضمن تجربـة عرف

اـطر، ايـن احـوال ذيـل     تجربة ديني، يا تجارب عاميابد، به فرض بامي بشري متفاوت است و به همين خ

اـ بـر    ، چيشوندتجربه توسط فرددر صورتي كه بنابر اين تنهاگيرند، و مفاهيم عام بشري قرار نمي تـي آنه س

اـني  مدرن اساساً معتقدند تجربنظرياتدر اين ميان، برخي از ! و لا غيرشود صاحب تجربه معلوم مي ة عرف

اـن قابـل       آنچه هست تجربه؛به عنوان يك اصل مستقل وجود ندارد اـ از طريـق زب اـ و تنه اي است كـه تنه

اـن    تر تجربة غيرزباني وجود ندارد، آنچه هست تجربهبه بياني ساده.حصول است اي است كـه در بطـن زب

اـني صـرفاً حا    به همين دليل ممكن است تصو. گيردصورت مي صـل نـوعي نگـرش    ر شـود تجربـة عرف

تـي  كاربست . ات و دين باشدزبان الهيautomatized((هاي اتوماتيزة زيباشناختي در پارادايم نظرية فرماليس

.  ت و ضعف آن، حاصل استخدام چنين نگرشي به عرفان استنظر از نقاط قوزبان، در زبان عرفاني صرف

اـي زارهـل گ ــم است كه در تحليـرن بيستقـنظرياتترين صـيكي از شاخزبانفرماليستينظرية ه

نظريـه به كارگيري ايـن  . شودبه كار بسته مي، به طور خاص،ادبي و شعريهايان به طور عام و گزارهـزب

اـن   در تحليل زبان عرفاني اگرچه ممكن است بخش اـحت عرف پژوهـي  هايي از يك تحليل علمـي را در س

تواند زبان عرفاني را به طور جامع تحليل كنـد  آورد كه نميهمراه ميهايي به با خود كاستيب اما وارد كند،

اـرگيري   بخش. گيردو بعضي از خصايص اين زبان بيرون از دايرة نقد و تحليل آن قرار مي هايي كه با بـه ك

. انجامـد ميشقّ دروني تجارب عرفانيماند چندان است كه گاهي به انكار در عرفان مغفول مينظريهاين 

زبان عرفاني به خـوبي معلـوم شـود ضـروري     ةبراي آن كه نتايج به كارگيري اين ديدگاه در حوزابراين بن

. و  لوازم زبان شناختي و احياناً فلسفي آن نقد و تحليل شودنظريهاست ابتدا اين 

بحث

ن را متضماي مرتبط با مواجيد و غليانات روحي صرف بدانيم يا آن صرف نظر از اينكه عرفان را حادثه

و تعبيـر : معرفت شهودي به شمار آوريم، در بررسي و تحليل زبان عرفاني همواره دو مرتبه ملحوظ است
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ت،كاربرد و نقش اين دو موضوع و نحوة ارتباط آنها با يكديگر متفاوت است؛ ها دربارة ماهينگرش. تجربه

تعبيرو تجربهاي دربارة اين كه هعدگوينـد، گروهـي معتقدنـد    است سخن مـي م كدام يك بر ديگري مقد

.كننديك بر اساس ديدگاه خود زبان عرفاني را تحليل ميآيد و هرتجربه در زبان و با زبان پديد مي

***

اـني، تعبيـر و تجربه، يعنـي  ة فرماليستي زبان عرفاني نيز در پي تبيين و تفسير اين دو موضوعنظري عرف

مپيش از آنكه به اين موضـوع بپر. است  ـ دازيـ ل و تـدقيق  و برخورد فرماليستي با زبان عرفاني را مـورد تأم

اـه اين تفكّقرار دهيم،  اـرة خاستگ يـم شناختي آن تأمر و لوازم زبانضـروري است درب بـديهي اسـت   .ل كن

در اين روش، تحليـل  . شناختي ساختارگرايانه بهره برده استروش پرداختن به موضوع، از امكانات روش

اـختاري       أزء نشانه، هيجزء به ج اـ الگـوي س اـبق ب اـً مط ت تأليفي گزاره و عوامل گسست از مصـداق دقيق

اـختارگرايانه  در واقع، با استفاده از امكانات روش. گيردصورت مي نـاختي س اـختاري   ضـمن  ،ش تحليـل س

. پردازيمدر حوزة عرفان مينظريهكاربست اين روشن ساختن لوازم و عواقب موضوع به 

از منظر فرماليسمهاي كلامكاركرد

اـن دو سوسـور   . اي برخوردار استت ويژهياز اهمهاتحليل گزاره نزد ساختارگرايان و فرماليست فردين

عموديو افقيكند و لوازم پيدايي گزاره را در دو محور گزاره را در ساحت زبان، به طور عام، بررسي مي

اـن در دو محـور   بدين جهت در نگرش ساختارگرا. كندمطرح مي يان، زايش مفهوم در گزاره به طور همزم

اـي  ها را در تحليل گـزاره ياكوبسن، فرماليست روسي، همين شاخص. گيردمعنايي و نحوي صورت مي ه

 ـنقب ميادبياتشناسي به در واقع، ياكوبسن از زبان. گيردبه كار ميزباني و ادبي ت زند تا با طرح خود علّ

.اي شعري را تبيين كندههنجارگريزي گزاره

اـس عوامـل كليـدي    پل ميادبياتياكوبسن در واقع براي يافتن اصولي كه بين زبان و  زنند، ابتدا بر اس

اـر كلامـي  هر ياكوبسن براي . نهدگانة زبان را پيش ميبراي تشكيل هر گفتار كاركردهاي شش شـش  ،گفت

يـن   . داندضروري ميزمينه، پيام، گوينده، مخاطب، تماس و رمزگان را:عامل هر يك از اين شش جـزء تعي

اـئليم، مشـكل بتـوان           اگر. كاركرد متفاوتي در زبان استكنندة  اـن فـرق ق يـن شـش وجـه عمـدة زب چـه ب

اين شش عامل، وقتي به عنـوان  .)73: 1386فالر، (يافت كه فقط يك كاركرد واحد داشته باشدكلامي پيامي
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در واقع، وقتـي  . زننداي را براي زبان رقم ميهاي ويژهروند، كاركردار ميبه شماجزاء اساسي گفتار كلامي

بـه ايـن ترتيـب    . يابدميي از زبان نمود به سوي هر يك از اين اجزاء ميل كند، كاركرد خاصارتباط كلامي 

.كندپيدا ميگشايي و فرازباني تارجاعي، شعري، عاطفي، كنُشي، صحبكاركردشش زبان 

اـركرد  : آن سروكار داريمكاركرد شش كاركرد فعلاً با دو اين ن از ميا اـركرد  . شـعري و ارجاعيك در ك

اـن   .اسـت زمينهگيري آن به طرف بان و جهتـ وظيفة اصلي زبه طور خاصـارجاعي اـركرد زب ،ايـن ك

اـ آنچـه   يعنـي  ؛در ارتباط استمحتوي و مضمون پيامكاركرد ارجاعي صريح و ادراكي است و عمدتاً با  ب

كند، يعني وقتي پيام به صرفاً به سوي پيام ميل ميوقتي كه ارتباط كلامي اما )What is said(شود گفته مي

اـن (عري دارد ـست كه زبان كاركرد ش ـآن موقع ا)How it is said(شود خودي خود كانون مي - 73:هم

77.(

از منظر فرماليسم  ساختار گزاره

اـن  توجـه اين موضـوع  بهزبان، شعريو كاركرد ارجاعيكليدي كاركرد ياكوبسن پس از تفكيك نش

. نقش دارندكه اساساً در ساخت يك گزاره به طور عام چه عواملي دهدمي

:كنيدتوجهشكل اين به 

مواجـه  - از صـفرتا نـه  - با ده انتخاب�در محور . خواهيم يك عدد سه رقمي بنويسيمفرض كنيم مي

امكان جانشيني روبرو هستيم، يعني در هر 9و 10، 10مرتبة يكان، دهگان و صدگان به ترتيب با در ؛هستيم

يـم هر اگر به محور افقي . با ده امكان مواجه هستيم- به طور كلي- 1مرتبه از محور انتخاب يـك از  توجه كن

. نشيني قرار بگيرنـد يا هم)2(توانند در محور تركيبپس از انتخاب مي)هانشانه= در مبحث ما (آحاد منفرد 

. احتمال است900يعني )9×10×10(ي برابر با احتمالات كلّ

١- Paradigmatic Axis
٢- Syntagmatic Axis
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اـد منفـرد    يتوانيم بگـو ميبا تعميم اين الگو به سطح گزاره، به راحتي  اـنه (يم گـزاره از آح تشـكيل  )نش

اـ ع  مي،ي داشته باشدكه شرايط معنايي خاصهر يك از اين آحاد در صورتي. شودمي ناصـر منفـرد   توانـد ب

توان ساختار گزاره را مي. نشيني تركيب شود تا گزاره شكل نهايي خود را به دست آوردديگر در محور هم

:بر دو محور عمودي و افقي استوار دانست

توان به جاي هر عنصري از يك مجموعه عناصر ممكن انتخاب شده است و مي: محور عمودي)الف

. ار دادآن عناصر ديگري را در مجموعه قر

اند كه يك گفتار را تشـكيل  اي با هم تركيب شدهعناصر در يك زنجيرة گفتار به گونه: محور افقي)ب

.)149: 1384سلدن، (دهند مي

اـبه  ميگيرد كه ميرابطة متداعي با نشانة ديگري قرار در محور عمودي هر نشانه در  تواند بر حسب تش

اـيي بـه طـور      اما .)90: 1373صفوي،(جايگاه نشانة اول را اشغال كند در محور افقي قواعـد نحـوي و معن

روندر و تعيين كننده به شمار ميزبان عامل مؤثّهمزمان در كاربرد عام .زبان به زبان شـعر  وقتي كاربرد عام

شود و نقش عامل تعيين كننـده را بـر   ط مييابد تشابه صوري بر قواعد نحوي و معنايي مسلّتخصيص مي

. گيردعهده مي

و كاركرد ارجاعي آنگزاره

در محـور  . را به درستي به كار ببريمتركيبو انتخابيك گزارة درست كافي است قواعد براي ايجاد

جانشين كردن يك عنصر . توان دست به انتخاب زد، يعني محور انتخاب، بر اساس اصل تشابه ميعمودي

يعنـي  ؛هاي مشابه بستگي داردبر زبان از تعداد گزينهرادر اين محور به جاي عنصر ديگر به ميزان آگاهي ك

بنابراين . هاي معنايي در اين محور دست به انتخاب بزندكاربر زبان بايد بتواند بر اساس يك دسته مشابهت

اـم اول، يعنـي    هاي متعدكاربر در صورتي كه بتواند از ميان نشانه دي كه وجود دارد يكي را انتخاب كنـد گ

اـن   ه صرف آگاهي از تالبتّ. داشته استا برجانشيني، ر اـربر زب شابهات و مشتركات معنوي به معناي تسلط ك

اي ديگر انتخاب اي را صرفاً به دليل تشابه معنايي با نشانهتوان هر نشانهنمييعني ؛ در محور عمودي نيست

به عنوان - د ارجاعي زبان كاركربه كه كاربر زبان در صورتي كه معلوم شدپس تا اينجا .)145: همان(كرد

. زندداشته باشد بر اساس چه موازيني دست به انتخاب ميتوجه- طعنصر مسلّ
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؛دآميـز هـم مـي  شناسي با يكديگر درشناسي و معرفتمرز زبان،حــديم در اين سطــطور كه ديهمان

پس طبيعي است كـه  . نتخاب بزندتواند دست به اشناختي نمييعني كاربر زبان صرفاً با دارا بودن نگاه نشانه

اـبه  توان گفت كه بنابراين مي. شناختي هم دست اندركار انتخاب باشندعوامل معرفت انتخاب بر حسب تش

اـيي از  مؤلفّـه پـذيرد و  هاي نظام زبان صورت نميها در لايههاي نشانهمؤلفّهي، صرفاً در قالب ايفرضاً معن ه

.)150:همان(افزوده شوده ليهاي اومؤلفّهنظام شناختي به 

اـن كاربر زبان پس از اينكه در محور عمودي با آگاهي نـاختي و معرفـت  هاي زب نـاختي دسـت بـه    ش ش

تـن عناصـر    ؛زند، براي توليد گزاره گام ديگري هم بايد برداردميانتخاب  يعني بايد بتواند با كنار هـم گذاش

اـيي درسـت باشـد   كه به طور همزمان از نظر اي ايجاد كندگزاره،منتخب اـر هـم    . دستوري و معن پـس كن

. ها در حالت عام و طبيعي مهارتي است كه كاربر زبان بايد در محور افقي از عهدة آن برآيـد گذاشتن نشانه

:هاهاي معنايي و ارجاعي است، كما اينكه از ميان اين گزارهمؤلفّهدر محور افقي آنچه اهميت دارد اساساً 

. خورد)راغذا()علي(- 1

.خورد)علي را()غذا(- 2

گـزارة دوم  نداشتنچون تطابق. ارجاعي لازم را دارا نيست- گزارة دوم شرايط معناييبديهي است كه 

اـم دور مـي    ارجاعي آن ميةمؤلفّبا جهان خارج، باعث ضعف  اـن ع . كنـد شود و اين گزاره را از محـور زب

ايد بتواند به طور همزمان در دو محور عمـودي و افقـي از   آيد كاربر زبان بميها برطور كه از اين مثالهمان

آنچه به طور عام در محور عمودي و افقي زبان صورت . طريق انتخاب و تركيب دست به توليد گزاره بزند

. است- به معنايي كه ياكوبسن در نظر داشت- زبانارجاعيگيرد، كاركردمي

 ـتبد و نه ـمـي پيشارجاعي زبانكاركرد با در نظر گرفتن آنچه ياكوبسن دربارة  محـور  و از دو ين اي

يـن و      هاي زباني، ميدر ساخت گزارهعمودي و افقي اـن تعليمـي بـراي تبي اـن در عرف توان گفت چون زب

تـه باشـد، يعنـي    ايضاح عرفان براي مبتديان و علاقه مندان است، طبيعي است كه زبان كاركرد ارجاعي داش

اـركرد    گيـري بديهي است چنين جهـت . يري كندگاينكه زبان به سوي زمينه جهت اـ ك اـيي ب اـعي و  ه ارج

اـر گسسـت از   زباندر كاركرد شعري اركرد شعري، زيراتر است تا با كغيرشعري دمسازتر و همخوان دچ

اـعي بـه شـمار نمـي    گريزي به هيچ وجه از شاخصكه مصداقحاليدر. شودمدلول مي رود هاي زبان ارج
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يـك  توان با صدور بنابراين نمي.سروكار داردنص و معيهاي مشخّمدلولبا اساً اسكاركرد ارجاعي چون

.يكسان دانستهاي مختلف اين زبان را تمام گونهكاركرد دربارة زبان عرفاني، حكم واحد

محـور مـدلول دهد الفاظ و اصطلاحات عرفاني در آغاز تكامل عرفان همگي نويا به درستي نشان مي

اـمل     دهد كه چگونه واژگان ديني از طريق تأويل بسط ميمياو نشان. هستند يابد؛ تـأويلي كـه نخسـت ش

اـت     اندك به صورت تفسير تجربة خاصِّتفسير متن قرآن است و سپس اندك تـفاده از كلم اـ اس صـوفيان ب

اسـت،  شـده يادآورطور كه نويا همان.)265: 1373،نويا(آيد مأخوذ از قرآن، ولي حامل معنايي تازه درمي

شوند، بعد از آن اين الفاظ در در تفسيرهاي معمول به كار بسته ميمعناي عامالفاظ قرآني در آغاز با همان 

يـر  گيرند؛ به گونهخود فاصله ميمدلول عامِّاندك از هاي عرفاني اندكتأويل اـصِّ  اي كـه در تفس اـي خ ه

اـن اي. شوداي به اين الفاظ الحاق مي، معاني تازهصوفيه نـاختي ن حركت از نظر زب اـركرد    ،ش يعنـي بسـط ك

يـري را پورجـوادي  . ارجاعي به سمت و سوي كاركرد عاطفي و شعري زبان لـه    چنين س نيـز ضـمن سلس

: ايشان معتقدند. دهدهايي به شيوة استقرايي نشان ميپژوهش

روان خود و در وهلـة دوم  ل پيخواستند در وهلة اواند و ميعموماً اهل زهد و تقوا بودهصوفيهمشايخ 

اـليم خـود   يان و معلّاين مرب. عموم مردم را با پند و موعظه و حكمت هدايت كنند مان اخلاقي براي بيان تع

اـظي  ناگزير بودند از الفاظ و تعابير خاص ي استفاده كنند، و تنها وقتي به شعر روي آوردند اشعار ايشان، با الف

اـرة عشـق و عاشـقي و      شد باكه در آنها به كار برده مي اشعار شعراي ديگر، به خصوص اشـعاري كـه درب

منحصر به ايـن قبيـل اشـعار    صوفيهه اشعارالبتّ. شده بود، فرق نداشتگساري سروده عيش و طلب و باده

اين قبيل اشـعار و  . اختصاص نداشتصوفيهو اخلاقي به و اخلاقي نبود و در واقع، اشعار تعليمي تعليمي

ي اشعار دينـي اسـت و   است، به طور كلّديگري كه مثلاً در مدح پيامبران و بزرگان دين سروده شدهاشعار 

تـه  : 1387پورجـوادي،  (انـد  بعضي از شعراي غير صوفي هم چون ناصر خسرو در سرودن آنها دست داش

20(.

يك عرفاني با الفاظ و و اخلاقي بودن عرفان تعليمي، در آثار كلاسدقيقاً به علت مشابهي، يعني تعليمي 

تـند اصطلاحاتي مواجهيم كه عموماً برخاسته از اصطلاحات رسمي و قرآنـي  اـن    . هس تـقيم عرف اـط مس ارتب

اـني   هاي اخلاقي آن در عرفان نخستين، ظهور چنين حادثهبا قرآن و تاثير آموزهاسلامي  اـن عرف اي را در زب
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كـاركرد  روح اين زبان با . رودـ اخلاقي به شمار ميمييعني زبان عرفاني در اين دوره تعلي؛كندقطعي مي

همـراه گيري به سوي زمينهجهتكه ابلاغ پيام در زبان ارجاعي با زبان بسيار سازگاراست، چونارجاعي 

1. است

تـه در آثار تعليمي و كلاسيك عرفاني، و بيپيرايههاي بيوجود گزاره اـزي در  رغبتي نسبت به برجس س

اـي  هايي از تجربهبخش،از طريق زبان ظاهرارفاين است كه در اين آثار، عدهندةشانذكور، نهاي ممحور ه

زبان در اين آثار، محدود .چنين نگرشي استبنيانتعليمد؛ چون ندارن مبتدي بيان ميرا براي سالكاعملي 

اـلي . ام استگيري به سمت زمينه و ابلاغ پيكاركردي كه در آن جهت؛استكاركرد ارجاعيبه  كـه  در ح

2. ابلاغتا مرتبط باشند اقناعبا هاي عرفان ممكن است بيشتر بخشساير 

اـلت   چگونه مـي اين مباحث در صورت پذيرش تام و تمام اكنون جاي اين پرسش است كه  تـوان اص

اـن  ي متافيزيكي را نشان داد؟ در ادامة بحـث، لازم اسـت   هاي هنري، ادبي، عرفاني و به طور كلّگزاره از مي

اـ  چون آنچه فرماليسـت . تمايز قائل شويمارجاعيوعاطفي كاركردكاركردهاي زباني ياكوبسن بين دو  ه

اـم و   . كنند به طور تنگاتنگي با اين دو كاركرد زبان در ارتباط استطرح مي اـربرد ع آنها معتقدند زبان در ك

اـم  در كاربرد خودكار زبان، جهت. دكنة خود از نوعي كاربرد خودكار و اتوماتيك استفاده ميروزمرّ گيري پي

بـه  . در واقع انتقال محتوي نقش اصلي كلام در كاربرد ارجاعي زبان است. به سمت زمينه و موضوع است

صـدق و كـذب   گيري پيام به سمت موضوع پيام است، كه در نقش ارجاعي زبان، جهتاين ترتيب، چون

.)34:همان(ز طريق محيط امكان پذير استهايي كه از نقش ارجاعي بر خوردارند اگفته

اـه در   شعري يا عاطفيزبان كاركرد غير ارجاعي هاي اكنون اجازه دهيد خصيصه يـم و آنگ را بررسي كن

اـه بـه ايـن    اسـت، و آن آثار عرفاني به اين مسئله بپردازيم كه كاركرد زبان عاطفي چگونه نمود پيدا كرده گ

اـ وضـعي   اني همواره با كاركرد غير ارجاعي زبان نمود پيدا مـي پرسش پاسخ دهيم كه آيا زبان عرف ت كنـد ي

ديگري را نيز بايد ملحوظ كرد؟  

گزاره و كاركرد عاطفي آن

به زعم وي، هر كاربر زباني . بردها نام ميياكوبسن به پيروي از سوسور، از دو شاخص در پيدايي گزاره

نشيني و اين محورها به نظر سوسور، محور هم. وكار داردت افقي و عمودي سردر سطح گزاره با دو وضعي
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اـب و     اصطلاحاتي كه بعد. يني نام دارندمحور جانش ها در ترمينولوژي ياكوبسن به ترتيـب بـه محـور انتخ

: ها موجود است به اين قرار استبه هر حال آنچه در اين برداشت از گزاره. اندتركيب تغيير يافته

ياكوبسن عملكـرد بـر روي محـور    :ها با دو عملكرد سروكار داردتوليد گزارههركاربر زباني در سطح 

گيرد كه يعني يك واحد زباني به اين دليل به جاي واحد ديگري قرار مي؛داندمتداعي را مبتني بر تشابه مي

اـورت متّ    از سوي ديگر، عملكرد بر روي محور هـم . استبا آن مشابه يـني بـر محـور مج . كـي اسـت  نش

ها سروكار داريـم اصـل   درمحور جانشيني با انتخاب نشانهكهتا زمانيبه اين ترتيب، .)98: 1383فوي، ص(

اـ  در اين انتخاب. زنداصلي كه به واسطة آن كاربر زباني دست به انتخاب مي. تشابه، اصل بنيادين است ها ب

تـر و   ها، توان آفرينش گزارهاي از نشانهها بر روي مجموعة بستهاي از فرآينداعمال مجموعة بسته اـ را بيش ه

تـقيم    مدل،ها در محور جانشينيه در برخي از انتخابالبتّ. كنيمبيشتر مي اـط مس اـن ارتب ول و مصـداق همچن

حسب تشابه و بر ها به جاي يكديگر، برتخاب نشانههاي استعاري ـ تمايل به ان گاهي ـ در انتخاب اما دارند،

.)98: همان(ندارد دور شدن مدلول از مصداقلي جز روي محور جانشيني، حاص

يـن        نظري به گزاره اـ چن اـن ب اـر، اصـولاً زب هاي آثار كلاسيك عرفاني، نشانگر اين است كـه در ايـن آث

ت گفت كه قطب استعاري در زبان عرفـاني آثـار   توان با قطعيميپس . هايي همراه نيستگريزيهنجار

براي روشن شدن موضوع، دو گزارة زير را با . همراه نيستهاي عمومي سازيكلاسيك تقريباً با برجسته

:هم مقايسه كنيد

)441: 1376هجويري، (. ي نباشديمريد را هيچ آفت چون تنها) 1

)بايزيد بسطامي(. تر از خاموشي چراغي نديديمروشن) 2

،ري انتخاب شده استهجويالمحجوبكشفكه از ،گزارة شمارة يكتوان ديد كه در به سهولت مي

اـب در ايـن    . انتخاب، در محور عمودي به هيچ وجه باعث برجستگي زبان نشده اسـت  در واقـع، انتخ

اـي لفـظ    خاموشـي كه در گزارة دوم اساساً انتخاب لفـظ  در حالي3گزاره بر اساس انتخاب متداول بـه ج

اـس    سكوت اـبه منجـر بـه     ، ضمن ايجاد تقابل با لفظ روشني، با انتخاب لفـظ خاموشـي بـر اس اصـل تش

.    هم شده استسازي در قطب استعاري زبانبرجسته
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اـن، حاصـل هـم   .پردازيماكنون به قطب ديگر، يعني به قطب مجازي زبان مي يـني  قطب مجازي زب نش

ياكوبسـن  ي دست به انتخاب بزنيم يا به قـول  نشيندر محور همكهتا زماني. ها در محور تركيب استنشانه

اي شباهت صوري ـ  نشيني هم به گونهنشيني فرا بيفكنيم، آنگاه در محور هميني را به محور هممحور جانش

لازم است بدانيم كه گويي اما شود،نشيني به اين اصل محدود نميه همة محور همالبتّ. يابيمآوايي دست مي

بر اساس تشابه، منجـر بـه   تعميم اصل انتخاب نشيني چنين اقدامي، يعنيسن در محور همبه زعم ياكوب

اين جادوي مجاورت . كدكني جادوي مجاورت نام داردعيشود كه به قول شفيپيدايي ساختارهايي مي

اـر    متفاوت، )discourse(هايي از عوالم مقال زدن و تركيب نشانهبا گره سطح كـلام را از وضـعيت خودك

اـهيم   بنابه گفتة شفيعي، . دكننزديك ميارجاعيكاركرد غيركند و به نوعي خارج مي يـاري از مف مولانا بس

كند كه خواننده نه تنها آنها را غيـر متناسـب   ميدور از هم را در پرتو جادوي مجاورت چنان به هم نزديك 

: 1377كـدكني،  شفيعي(شوندميت به هم نزديك كند، بلكه در ذهن او آن مفاهيم تا مرز عينيمياحساس ن

اـ  ،كندايز نميـدان متمـر چنـم را از شعــه تفاوت نظـرچاورت اگـجادوي مج.)25 اـخص ام اـ از ش ي يه

: 1388طغياني و آلگونـه،  ←نك(پيدا كند )fore-grounding(برجستگي كـــلامشودباعث مياست كه 

107 -128(.

ة فرماليستي در ساحت عرفانكاربست نظري

اـده  رويم، به نظر ميميوقتي با لوازم نگرش فرماليستي به سراغ زبان عرفاني اـر س يـش  رسد ك اي در پ

يـني بررسـي    هاي زبان عرفاني را از منظر محورهاي همروي داريم؛ يعني كافي است گزاره يـني و جانش نش

اـن  كنيم تا دريابيم با چه رويكردهايي مي توان زبان عام يا به عبارتي ديگر زبان رسمي الهيات را تا سطح زب

عي شد كه زبان عرفاني در واقع با چرخش الگوهاي دوگاني بالا برجسته توان مدميآنگاه . هنري فرا كشيد

اـي    ؛هاي صوري يا معنايي قابل حصول اسـت اين برجستگي با اعمال تناسب. شودو بديع مي ثـلاً بـه ج م

:اينكه بگوييم

چراغي نديدمسكوتتر از روشن

: نيم و بگوييملفظ خاموشي را انتخاب كسكوتدر محور جانشيني به جاي 

چراغي نديدمخاموشيتر از روشن
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اـ  بهتر از لفظ سكوت مياما در عين اينكه مترادف با سكوت است،خاموشيبه اين ترتيب لفظ  تواند ب

توان گفت اين تقابل و تعامل، خود به خـود موجـب   پس مي. شودعناصر ديگر گزاره وارد تعامل و تقابل 

و خاموشـي عناصر تقابلشود از طريق اي كه در اين گزاره پديدار ميبرجستگي. شودبرجستگي كلام مي

بـديهي اسـت   . استروشنيو خاموشي، چراغتعامل يا تناسبدر سيماي پارادوكس و از طريق روشني

. استتر از خاموشيروشنها، در پاردوكس اسنادي كه نقطة عطف اين برجسته سازي

اـص ان، ميبا اين برداشت از نظام فرماليستي زب اـ ظهـور    توان گفت در تمام اديان، عرفان خ آن ديـن ب

ني كليّ تر، عرفان به ظاهر، حاصلبه بيا. شودنشيني و جانشيني زبان پيدا ميچنين تغييراتي در الگوهاي هم

اـصِّ    يعني ،رودات به شمار مينگرش زيباشناختي به الهي اـن خ اـن و مـذاهب، عرف آن ديـن و  در تمام ادي

در دايرة يك مذهب و يك دين خاص نيز به تعداد اما رد و اين امري است اجتناب ناپذير،ود دامذهب وج

   اـن  برخوردهاي هنريي كه با آن دين و مذهب وجود دارد ما داراي مجموعة بـي شـماري تصـو ف و عرف

باشند، ما تصوف اند در اسلام با آيين برخورد هنري داشته هستيم؛ به همين دليل به تعداد كساني كه توانسته

اـ تمام ويژگـي چنين چشم اندازي، با .)26: 1384مه عطاّر، مقد(و عرفان داريم يي كـه در تجربـة هنـري    ه

اـ   وجود دارد و از آنجا كه در هنر ما با عناصري از قبيل تخي ل و رمز و چند معنايي روبرييم در عرفان نيـز ب

قلمرو تخيل و رمز و بيان چند معنايي بيرون نخواهد عرفان هيچ عارفي از . همين مسئله روبرو خواهيم بود

لـي را در  خلّ    ،در يك كلام. بود اـنه و سوسـوري آن نقـش اص  ـزبان در معناي زبانشناس اـرف دارد اقي ت ع

)26: 1384مهسهلگي، مقد(.

هم در پي تبيين زبانشناختياستحساني شطحنظرية، درست به مانند نگرش فرماليستي به زبان عرفاني

شـود؛  مينمايي، اصل اساسي شطح محسوب در اين نگرش، نقيضه، يا متناقض. ستنماهاي متناقضگزاره

شـود  هايي اطلاق مـي كلاً به گزارهنمايي است، شطح كه مبتني بر متناقض4به تعريف پارادوكستوجهو با 

نـهاد مـي  ي را كـه در برابـر شـطح   نري كربن اصطلاحها.كه در آن تناقض صوري مشاهده شود كنـد  پيش

اـرت  (يا به طور كلي  پارادوكس )Paradox Inspires(پارادوكس ملهم  اـقض عب اـ متن كـربن، (اسـت  )نم

1384:224(.

اـفي  استحساني شطح را در حوزة تبيين سازوكار شطحنظريةاگر بتوان  اـه ك سـت  ابه كار بست، آن گ

تا سطح خاطر، پيروان اين نگرش حادثة شطح رابه همين5.هاي بروز و ظهور زباني آن را توجيه كردشيوه
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يكي انتخاب بيان نقيضي : كنددر دو قلمرو هنري نمود پيدا مياي كه حادثه. دهنديك حادثة زباني تقليل مي

)oxymoron(هاي زباني و اين كارها، رفتار هنري با زبان است و و پارادوكسي و ديگري شكستن عادت

.)23: 1380، كدكنيشفيعي(ات و مذهبنري به الهينتيجة نگاه ه

روند كه خود را، در سطح رادوكس دو گونة بلاغي به شمار ميدانيم، بيان نقيضي يا پاطور كه ميهمان

با افـزودن  »تب سرد«ي وصفي چون هاتركيب. دهندميي وصفي و اسنادي نشان هازبان، از طريق تركيب

اـ  دهـد، مـي ارائه عناصر متضادواحدي از تلقيّو داردميبران دو قطب متقابل، تضاد و تقابل را از مي در ام

كنـد و  آن را منتفي مـي وضوع، خواصي است كه اسناد آن به مهاي اسنادي، محمول شامل خواصتركيب

»چراغي روشن تر از خاموشي نديـدم «اي چون  گزاره. دهدميظاهر گزاره را كاملاً مهمل و متناقض نشان 

كه اسناد آن به چـراغ بـه   ي را داراستچرا كه محمولي چون خاموشي خواص. اسنادي استچنينحاصل 

تـوان  ميهاي زباني را نيز در دو حوزة مجاورت و مشابهت شكستن عادت. نفي ماهيت چراغ استمعناي 

صفوي، �نك(ها گرفته شده استفرماليستنظرياتگريزي است كه از شاهد بود، اين قاعده همان هنجار

1373(.

اي نگـرش  ي كه معتقدند زبان عرفاني از ماهيت هنري زبان بهـره بـرده اسـت، گونـه    نظرياتدر جوهر 

در . زبان متداول و خودكار استفرماليستي مستور است كه معتقد است اصولاً زبان عرفاني حاصل گريز از 

- گزارة هنري، شعري يا متناقض و شطحاي كه به صورتر وجود دارد كه تجربه، اين تصونظريهمركز اين 

الگوهاي محور تركيب تا حـدّ هاي محور جانشيني و شود، ممكن است صرفاً با تغيير پارادايمگونه نقل مي

. ه شوديديك گزارة اقناعي فرا كش

اـت با اين حساب، طبيعي است كه چنين تصويري از شطح، همانند  تـي،  نظري امـري  معنـا را فرماليس

شناسي، در هنر به جستجوي معني ـ از نوع معنايي  هيچ هنرو به نوعي، آوردپيشين به شمار نميم و متقد

معنـي  . ودــ ـد بـواهـوب است ـ نخ ــدسي مطلـي يا هنـكه در يك عبارت تاريخي يا جغرافيايي يا فيزيك

.)30: ب1384كدكني،شفيعي(كندميود ــور خــا را مسحــه شمـورتي است كـان صـدر هنر هم

از اين ديدگاه، عرفان . زبان عرفاني چيزي نيست جز تغيير اين الگوهابه اين ترتيب، از منظر فرماليستي، 

اگـر  يعني،)17: 1384مه ار، مقدعطّ(ات و دين يهنري و جمال شناسانه نسبت به الهچيزي نيست جز نگاه 

اـ  ،اتيههنري به التلقيّمساوي است با نگرشي هنري يا بپذيريم عرفان  در اين معادله با دو كلمة مجهول ي
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اگر بتوانيم . هنريتلقيّيكي خود كلمة عرفان است و ديگري نگاه هنري يا . مبهم سر و كار خواهيم داشت

ف و عرفان ست از تصواهنري و يا نگاه هنري را قدري روشن كنيم آن سوي ديگر معادله كه عبارتتلقيّ

اـي صـوري   گويد نگـرش ميكدكني شفيعي)12: 1380كدكني، يعيشف(خود به خود روشن خواهد شد  ه

ــد       اـن ده اـعر را نشـ ــك شـ اـعري ي ــر شـ اـزوكار هن ــت سـ ــد توانس اـً نخواه اـن نهايتـ اـختار زبـ ــه سـ 6ب

ف را در يـك معادلـة رياضـي گنجانـده     در اينجا تمام عرفان و تصو)189- 196: ب1377كدكني،شفيعي(

شود كه بخـش  ايشان از عرفان تصور ميتلقيّدر ري، وآنگهيهنتلقيّمساوي است با است؛ يعني، عرفان 

اـن عربـي اسـت   عظيمي از تصوف ابن عربي و اتباع او حاصل جادوي م ، كـدكني شـفيعي (. جاورت در زب

.)20: الف1377

يـن نتيجـه    اي هر فرماليستي در تحليل نهايي خود از زبان هنري و به تبع آن زبان عرفاني، ناگزير بـه چن

بر محور هاي زبان شعر رش فرماليستي نه تنها معتقد است كه بخش عظيمي از انتخاب پارادايمنگ. رسدمي

گذارد كه ما با صـورت  ميكند نگاه عرفاني به دين نبلكه تأكيد مي)24- 23: همان(جادوي مجاورت است 

،مـه مقدسـهلگي، (تكراري و كليشه شدة دين كه نقشي است اتوماتيستي و فاقد حضور قلب روبرو شويم 

اي كـه از  ي برجستة آن عصر، به ميزان بهـره هااي، چهــرهو در نهايت معتقد است در هر دوره)21: 1384

اـن )18:همان(اند ات دارند قابل ارزيابيهيي از البرداشت هنر و و در ارزيابي عارفان و آثار عرفاني نقش زب

. شودميرفتار خلاّق صوفي با زبان آشكار 

لغزشگاهگريزگاه يا

معتقد نيست؛ چرا كه به زعم وي، هر نشانه )a priori(طرح سوسوري زبان، عمدتا بًه مفاهيم از پيشي 

اـن وجـود دارد و نـه در      گيرد و به اين ترتيب ميشكل هاتنها در ارتباط با ديگر نشانه اـ در صـورت زب تنه

. دانـد ميارغ از ملاحظات زباني نسوسور مفهوم را حاصل تجربة ذهني ف.)78: 1383مكاريك، (جوهر آن

بايد در نسبت با همديگر تعريف نمـود  نـه بـه طـور     ميواحدها و اجزاء زبان را در واقع وي معتقد است 

اـهيم   .)419: 1370روبينز،(مطلق و مستقل از يكديگر ساختار، با قرار دادن عناصر در برابر هم به زايـش مف

اـهيم يكسـره     ؛از ساختار تقابل عناصر وجود نداردهيچ مفهومي خارج زند و اصولاً ميدست  چـرا كـه مف
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و بر حسب محتوا به صورت مثبت تعريف نشده اند، بلكه در تضاد با يكديگر قطعات همان ... اختراعي اند

يعني اگر يك قطعه مشخصاً چيزي باشد قطعات ديگر، قطعاً آن چيـز  . نام به صورت منفي تعريف شده اند

لـبي  .)1381:222هارلند،(نيستند لـبي   . گـوييم مـي اين شكل از تعريف مفهوم را تعريف س در تعريـف س

هاي نظام دلالت هر يك از رنگمثلاً . شوندميآن تعريف - بلكه به صورت نه،مفاهيم نه به صورت اثباتي

اـمي  چراغ راهنمايي نه به دليل داشتن معنايي يگانه و اثباتي، بلكه به دليل ايجاد تفاوت و تمايز در د رون نظ

لـدن، (قرمز است- چراغ قرمز دقيقاً نه سبز و چراغ سبز نه: و تضادهاستهااز تقابل اكنـون  .)136: 1384س

اـ       اـني ي اـ قبـل زب جاي يك سؤال باقي است كه آيا در اين نگرش، طرح مسألة كلام انفسي، يعني تجربـة م

انديشة مستقل از زبان امكان پذير است يا خير؟ 

ي پيش زباني است، پيروان اين هافرماليستي بر گسترة عرفان، به معناي انكار تجربهچون تعميم نگرشي 

چـون الگـوي   ،، با عبارتي كاملاً متناقض در صدد آن بوده اند كه به توجيه نگرش خود بپردازنـد تلقيّطرز 

يم حاصـل  گونـه كـه گفت ـ  سوسوري زبان، اساساً، منكر هرگونه تجربة فارغ از زبان است و مفاهيم را همان

اـ بعضي از محقّآنكه، حال. داندميهاتقابل عناصر و تمايز نشانه  ـ  ن برآننـد  ق اـل بايزيـد و حلّ اـن  امث اج در بي

اـ ات خويش قبلاً تجربه اي در قلمرو كلام انفسي داشته اند و آن را از طريق گزارهشطحي اـن   ه ي هنـري زب

نـد، از طريـق       پديد آورندگان ايماژهاي جدولي بي آناما .بيان كرده اند تـه باش كه تجربـة كـلام انفسـي داش

اـ و تصـوير  ي دور از هم به قالب زدن اين گونه حرفهاهاي زباني با كلمات و آفرينش خانوادهبازي اـ ه ه

.)52: ب1377كدكني،شفيعي(.پردازندمي

اـ نادرستي تحليل فرماليستي از گزارهاما نفس اين نقل قول كاملاً صحيح است، اـني از ه اـيي  ي عرف آنج

تـوان  مـي پس چگونه . يعني تجربة پيش زباني را باور ندارد،است كه اين نگرش به هيچ وجه كلام انفسي

ديگران نتوانسته اند اين اما در تعابير خود به درست گام برداشته اند،... گفت عرفايي چون بايزيد و حلاج و

يـني در    ات و امثالهمهيكنند؟ اگر نگرش زيباشناختي به الكار را ب يـني و هـم نش از طريق اعمال فرايند جانش

گيرد، آنگاه محقّ دانستن گروهي و ناكارآمد دانستن گروهي ديگر با چه ميي زباني صورت هاسطح گزاره

توجيهي قابل قبول خواهد بود؟ 
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تجربه و تعبير عرفاني از نگاه عارفان

يـده سي عرفان را به رشتة تحريـر در ميان عرفايي كه اصول درمه ديديم، طور كه در مقدهمان انـد،  كش

اـني را بـه   تئوري غلبة سكرهجويري بنا به تأثيري كه از قشيري پذيرفته است،  و تمايز تجربه و تعبير عرف

:بازتابانده استالمحجوبكشفدرستي در 

ـحالت و چون كسي را از حق نمودي باشد و قو  ق عبارت دست دهد و فضل ياري كند، سخن متعلّ

آنگاه اوهام را از شنيدن آن نفرت افزايـد و عقـول از   . ب نمايده كي معبر اندر عبارت خود تعجخاصشود،

آيند به جهل هي منكر شوند از جهل و گروهي مقرگرو. آنگاه گويند كه اين سخن عاليست. ادراك باز ماند

 ـ  تعبـار قان و اهل بصـر ببيننـد، در  چون محقّاما و انكارشان چون اقرار باشد، ب آن نياويزنـد و بـه تعج

هجويري هم .)191: 1376هجويري، (و مدح فارغ شوند و از انكار و اقرار برآسايندمشغول نگردند، از ذم

، پس از زوال )گوينده(ي معبردارندكه حتّميرا به واسطة مواهب الهي صاحب قدرتي حالبه مانند قشيري 

اين . هي، خود نيز بر عبارتي كه بر زبان رانده علمي نداردو اضمحلال سكر و بازگشتن به صحو و آگاحال

عبارتش صحيح آيد و نيـز آن  حالمغلوب را امكان عبارت نبود تا اندر غلبة به گفتة وي بدان معناست كه 

.)192:همان(صورتي كند كه ايشان، آن را انكار كنند آن انكار ايشان بديشان بازگردد نه بدان معني

از . اسـت معبـر به و آن تعبير هجويري از گويندهآيد به نظر ميتوجهاين نكته قابل در گفته هجويري 

اـلك بـدون   در لحظة مغلوبيعبارتكند كه نقش كانال يا گذاري را بازي مينظر هجويري، معبر دقيقاً ت س

نمودار بيان و عبارتگذر كرده و در سوية پيداي آن، به شكل تجربهوي از سوية ناپيداي اختيار و آگاهي 

خويشي وي شود، صورتي دارد كه نشان از بيواسطة غلبة سكر از سالك صادر مياين بيان كه به. شودمي

، چشم انـدازي چنيناز . نچه گفته است از چشم دوست تقصيري است كه بخشودنش رواستپس آ. دارد

ت زند كه چون در آيد خانه غارت و ويران كند و عيـب و  ، غلبة سلطان حقيقت است، بر سپاه بشريغليان

علتّ عيان كند و عقل را محجوب كند و مرد را در شوق مغلوب كند، نتواند ادب بساط نگاه داشتن، عاجز 

يـر  آيد از طرب و نشاط و پاي نهد بر بساط، در پوشد لباس خجلت و تشوير و اقرا . ر كند به جـرم و تقص

براي آنكه صاحب غليان از خود آگاه نيست و وي را به . دوست جرم وي بگذارد و عذر تقصير وي بردارد

.)361:1372خواجه عبداالله انصاري، (كند وي را گناه نيست ميتمييز خود راه نيست  و از آنچه دوست 
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از نظر او سـكر  . استكرده ل بيشتري بررسي ت و تأمچنين نگرشي را ابوالمفاخر باخرزي نيز با دقّ

و مستي عارف ممكن است ناشي از معرفت وي به خـدا، معرفـت وي بـه نفـس خـويش، اعتقـاد بـه        

جميـع  ت اطاعت از اوامر و نواهي حق، و نهايتاً ناشي از ديد احسان خـداي تعـالي بـر خـود در    فرضي

كه گفتيم به چهـار دسـته تقسـيم    را به ترتيبيه چنين نگرشي، باخرزي مستي بنا ب. اقسام و احوال باشد

بنـدي نتيجـه   او به دنبال اين تقسـيم . ستي منتّت، مستي حميت، و مت، مستي خشيمستي محب: كندمي

بـاخرزي،  (هر فعلي و زللي كه در حال مستي از بنده در وجـود آيـد بـر وي عتـاب نبـود     گيرد كه مي

1345:59(.

از ايـن  . نـاميم نگرشي را تئوري غلبـة سـكر مـي   چنين، در مجموع با در نظر گرفتن اين ملاحظات

تي برخوردار است كه سالك نظر، سكر وارده بر سالك از شدت و حد ت آگاهانـة زبـان بـي    از وضـعي

هم نيست؛ چرا كه غلبـة  صحيحراند عبارتي است كه به گفتة هجويري ماند و آنچه به زبان ميخبر مي

:به قول مولانا. داردهانة زبان باز ميآگا، مغلوب را از كنترل حال

گفتي كه تو در ميـان نباشي

آن گفت تو هست عين قرآن

در ميان نبودن گوينده يا معبـر كـه   . عبارتي دقيقاً معادل آن گفتي است كه معبر در ميان نيستچنين

ة صـحت ظـاهري   باز مرتشود، عبارت را به قول هجويري ميايجاد حالبه واسطة غلبه سكر و غلبة 

دانيم كـه نظـم پريشـان    مي. كشدرا به مرتبة  قرآن وارگي فرا ميآنو به قول مولانا، افكندبه دور مي

و خلاف عادت و منطق متعارف بيان كه ساية مستدام فضايي قدسي را بر جهان متن قرآن فـرو افكنـده   

امـا  )1380:116ورنامـداريان،  پ(ق وحـي اسـت   ر از مجموع شرايط حاضر در فرآيند و تحقّاست، متأثّ

؟كندساختار قرآن ميمشابه آن را زبان عرفاني، به طور خاص، از چه خصايصي بهرمند است كه

بي آنكه چون پيامبران مقام رسالت و ابلاغ پيـام حـق را بـه مـردم     مولوي پورنامداريان معتقد است، 

 ـ  كند و از اين، در احوال عارفانة خود تجربه ميداشته باشد ه، بـه  رو گاهي شعر او از طريـق ايـن تجرب

ايـن كـه ايـن گفتـه چـه      .)129:همـان (شـود نمـون مـي  گـردد و وحـي  ساختار بيان قرآن نزديك مي

.استبعديرود، موضوع بحث ميفروو فرااي دارد كه تا اين حد خصيصه
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زبان اشارت

بر قدرت تهييج كنندة آنها و سنگين هاي عرفاني في نفسهربهي از تجاهمان طور كه ديديم، اسامي پاره

ها كه عموماً به صورت درخشـش  اين تجربه.)1377:75ارنست، (رندي ذهن اشاره داكردن بار قواي عاد

اـل بـه      دهند، از ويژگيميناگهاني يك صاعقه در ذهن عارف رخ  هايي برخوردارند كـه معمـولاً قابـل انتق

گونه و خـلاف  شطحنما،زبان، متناقضايت آنها در ساحت ديگران نيستند و در صورت جاري كردن و هد

مـر او را  : گويداز تجارب روزبهان بقلي چنين ميجامي دربارة بخشي. منطق معمول به نظر خواهند رسيد

اـدر شـده اسـت كـه هر     ــ ـغلبحـال سخنان است كه در  م آن نرسـد  ـــ ـكسـي بـه فه  ة وجـد از وي ص

اـ    خود روزبهان نو )234- 1384:5،ارنست( يز دربارة زبان عرفاني، به سه ساحت زباني معتقد اسـت كـه ت

: گويدروزبهان در اين باره مي. فته استحدودي سنگ بناي مباحث ما نيز قرار گر

ايشان را درين سه مرتبت است، يكي زبان صحو، بدان علوم معارف گويند، و يكي زبان تمكين، بـدان  

يـرازي، (.ات گويندرمز و اشارت و شطحيعلوم توحيد گويند و يكي زبان سكر، بدان  )1374:176بقلي ش

. كنند، به تعبير روزبهان زبان سكر اسـت ات خود را بيان ميو اسرار و شطحيآنچه عارفان بدان وسيله رموز 

شود نقطة مقابل زبان تمكين يا همان زبان صحو نوان زبان اشارت هم از آن ياد ميزبان سكر كه گاهي به ع

.اندعرفا، خود زبان عبارت را از زبان اشارت تفكيك كرده. ستاو عبارت

پردازاني است كه صريحاً نظـر خـود را ذكـر    نظريهدر تفكيك عبارت از اشارت، كلابادي از نخستين 

از آن پس باشد كـه ديگـر   )اشارت(علم اشارت علمي است كه صوفيان به وي منفرداند و اين : كرده است

اـهدات   …م گردآورده باشندكه وصف كرديها7علم و از بحر آن اين علم را علم اشارت خواندند كـه مش

بلكه اين به منازل و مواجيد معلـوم تـوان   …آندل و مكاشفات سرّ از وي نتوان عبارت كردن به حقيقت

اـت فـرود آمـده          …كرد و مر آن را نشناسد مگر كسي كـه بـدان احـوال نـزول آورده باشـد و بـدان مقام

اـل ديگـري   زبان خصوصيكلابادي، تحت عنوان نظريةاساس .)368: 1371ادي، كلاب(.باشد بايد در مج

اـن شود تفكيـك  ميآنچه در اين جا بدان پرداخته اما ،بررسي و نقد شود اـير     /زب اـرت اسـت از س علـم اش

اـرت خوانـده    كلابادي معتقد است كه اين ع.علوم/هازبان اـرت     لم را بدين جهـت علـم اش انـد كـه بـه عب

ن علـم  حال، ايان به لباس عبارت درآورد، در عينتومييعني مشاهدات دل و مكاشفات سرّ را ن؛آيدميندر
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اشارت اخبار غير اسـت بـي   : نويسدميالمحجوبكشفچنانكه هجويري در قابل انتقال به ديگران است،

توان بـه  كه از اشارت مياندر رفته، گفتهي برخي نيز از اين فراتو حتّ)500: 1376هجويري،(لسانعبارت

.)1359:74غزالي، (عي عبارت كردنو

اـ      شايد يكي از كليدي ترين بحث ئـله اسـت كـه آي يـن مس هايي كه در پيش روي خواهيم داشت، هم

تمايزي بين تعبير و تجربة عرفاني بدان سان كه طرح شده است وجود دارد يا نه؟ علاوه بر اين، اين مسئله 

اـ  ميواقع عبارتدر قالب اشارته د كوتحليل شبايد  شود يا نه؟ و در صورتي كه اين حادثه رخ بدهد آي

انـد؟  زمان  اشارت و عبارت در هم تنيـده شود يا به طور همميعبارت در مرتبة آتي بر قامت اشارت تنيده 

نقل آن بهبرخوردار است يا نه، تنها در صورتايشناختي ويژههاي زبانيعني، آيا اشارت خود از شاخص

گيرد؟   ميي را به خود هاي زبان شناختي خاصمرتبة ثاني ـ يعني عبارت ـ شاخص

معناست ط رساندن ــارت فقـاشــه ف است كــد، اين تعريــنماير پذيرفتني ميــآنچه در حال حاض

سترده و فراخ نگـه  اي است كه معنا را در افقي گتقال معنا به گونهاين ان. ايچ تعريف و مرزبنديــبدون هي

و اين چيـزي اسـت   )104: 1385ابوزيد،(. ي استييد معنا به گونه اي نهاعبارت تعيين و تحداما .داردمي

.كه با حقيقت تجربة عرفاني و در ساحتي بالاتر با حقيقت كلام الهي ناسازگار است

بـه  )تعبيـر (اقـوال و )جربهت(احوالد غزالي، از جمله كساني است كه با تمايز گذاشتن بين امام محم

اـبي  اين است كه معتقد است اساساً دستغزالي در آرايتوجهنكتة جالب . پردازدمسئله زبان عرفاني مي ي

اي اسـت كـه   يست، چون ذات اين تجربه به گونهبه طريق عرفاني از طريق سماع و تعلمّ مقدور و ممكن ن

دهد، اقـوال و  ك مبتدي را در طريق وصول سوق ميچه سالدر حقيقت، آن. انتقال آن نيستاقوال را ياراي 

فظهـر لـي ان اخـص   : شنيدن آنها يا تعلمّ و آموختن آنها نيست، بلكه وجود عنايتي دروني اسـت بـه ذوق  

 ـ  اـل و تبـد  خواصهم، ما لا يمكن الوصول اليه بالتعلمّ، بـل بالّ  ـذوق و الح 123: 1993غزالـي،  (. فاتل الص(

اـص اسـت كـه      در ميبه يقيناز اينكه غزالي پس اينبنابر اـ، را طريقـي خ يابد كه ارباب احوال؛ يعني عرف

يـله     ور نيست؛ سلوك و ذوق را طريقي ميحصول به آن با تعلمّ و اسباب اكتسابي مقد دانـد كـه بـدان وس

حـوال ادر واقع، از نظـر غزالـي   . عرفاني پي بردهاي عرفاني و احوال خاصِّها و دريافتتوان به يافتمي

اـً  : ن زبان خصوصي است و شرط دريافت احوال، همانا، تجربة اين احوال استمتضم انهـم  : فعلمـت يقين
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اـ لا    . ارباب الاحوال، لا اصحاب الاقوال و ان ما يمكن التحصيله بطريق العلم، فقد حصلته، و لـم يبقـي الا م

.)124:همان(اع و التعلم، بل بالذوق و السلوكسبيل اليه بالسم

لـوك حاصـل م ـ  به  شـود،  ياين ترتيب، غزالي معتقد است احوال عرفاني كه عمدتاً از طريق ذوق و س

اـرب  دهد كه تعبير از آن به زبان عبارت محال است و در صورتيسالك را به درجاتي سوق مي كه اين تج

اـل   ثم يت: تابانده شود، صورت زباني تعبير به ظاهر نادرست و خطا خواهد بوددر ساحت زبان باز رقـي الح

تـمل   من مشاهد الصور و الامثال، الي درجات يضيق عنها نطاق النطق، فلا يحاول معبر عن يعبر عنها، الا اش

.)127:همان(خطأ صريح، لا يمكنه الاحتراز عنهلفظ علي 

فرجام سخن

ة فرماليستي و توانايي تحليل جزء به جزء نظريآن بـه  ابهاي جـذّ عات نظري آن از ويژگيامكان توس

هاي ديني و عرفاني، به عام، و در پژوهشهاي ادبي، به طوررود كه باعث شده است در پژوهششمار مي

اي، مستلزم پذيرش ديـدگاه  نظريهاستفادة كاربردي هر . طوري خاص، از آن به شكل كاربردي استفاده شود

، علي رغم نظريهشان داده شود اين آنچه گذشت سعي بر آن بود تا نبه همين دليل، در طيِّ. نظري آن است

 ـ اي كه دارد، عمداً يا سهواً بخشانسجام و استحكام علمي و نظري اـيي از حادث اـني را    ه ة معرفـت غيـر زب

كـه ايـن   گيريمميت و ضعف اين ديدگاه چنين نتيجه به همين دليل، با نشان دادن نقاط قو. گيردناديده مي

اـني سـر       از مسئله به دست مـي اني هاي درخشتحليلآنكه در عيننظريه اـ معرفـت محـض غيرزب دهـد، ب

، اصل تجارب عرفاني را كه عرفا معتقدند زبان را ياري بيان آن نيست، ناديـده  دليلبه اين . سازگاري ندارند

ق در لوازم ايـن ديـدگاه، از   ست با تعمابه اين ترتيب، ضروري. افكندميگيرد و از محور بحث به دور مي

.هاي مختلف پژوهشي آگاه باشيمكارگيري آن در حوزهعواقب به

هايادداشت

هاي شوند؛ يعني گزارهگانة ياكوبسن با خطوط فاصل مشخصّ و قطعي از همديگر جدا نميهاي ششكاركرد- 1

ا در اغلـب اوقـات بـا كـاركرد مسـلط              زباني ممكن است در آن واحـد چنـد كـاركرد زبـاني داشـته باشـند، امـ

)Dominance (بنابراين، در اين حوزه با كاركرد مسلطّ زبان ارجاعي و زمينه محور سروكار داريم. مواجهيم.
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روند، در زبان به شمار ميشعريوكاركرد ارجاعيكاركرد ) function(كار كه به ترتيب خويشاقناعو ابلاغ- 2

ونه، بـين دو اصـطلاح زبـان و كـلام     جرجاني، براي نم. اندبلاغت سنتّي نيز با اصطلاحات متفاوتي تعريف شده

شـود كـه از   شود و شامل تمام واژگاني مـي به نظر وي، زبان به مجموعة واژگان اطلاق مي. شودتفكيك قائل مي

- 58: 1387؛ عباس،113: 1386الكواز، . (اندطريق قرارداد براي نامگذاري رخدادها و تفاوت بين مفاهيم ثبت شده

كوشد تا علـل  رسد و ميصطلاحي است كه انسان به وسيله آن به اهداف و مقاصدش ميكه، كلام احاليدر) 11

از نظر جرجاني، به مانند ياكوبسن، كاركرد ارجاعي اصل و محور است و ) جاهمان. (نيكو سازي آن را تبيين كند

ـ شـعري را بـا   به واقع همان طوري كه ياكوبسـن پيـدايش كـاركرد هنـري      . كاركرد هنري ـ شعري متأخرّ است 

داند، جرجاني هم به تقدم كاركرد ارجـاعي  گريزي در دو محور عمودي و افقي ميسازي از طريق هنجاربرجسته

از اين چشم انداز، كلام خود بـر  . اي كه در آراي فخر رازي هم مشهود استنظريه. بر كاركرد هنري معتقد است

:استدو گونه

. رسيمدلالت لفظ به هدف مياي كه از آن به واسطةگونه) الف

رسيم، بلكه لفظ به معنايي كه موضوع آن در زبان اقتضاء اي كه از آن به واسطة دلالت لفظ به هدف نميگونه) ب

مدار اين مسـئله بـر   . يابيم تا به هدف برسيمرساند و آنگاه براي آن معنا دلالت ثانوي ميكند ما را به هدف ميمي

)114ـ 115: همان. (ره و تمثيل استكنايه و استعا

كـه صرفـــاً بـر اسـاس ملاحظـــات      افتنـد در صـورتي  ها كه در محــور عمودي اتفاق مياين قبيل انتخاب- 3

.شوندنشاندار ناميده ميمعناشناختي انتخاب شوند، انتخاب غير

ظاهر به معناي doxaا و فري به معناparaاست كه در اصل لغت مركب از paradoxشطح به تعبير غربيان- 4

.پس پارادوكس به معناي خلاف آمد عقل و خلاف فهم و اعتقادات عامه است. استو شايع و كيش

.اين نظريه تنها برخي از شطحيات را توجيه مي كند و همگي آنها را شامل نمي شود- 5

ليل مي كنند و با چتكْه به آنهـا نمـره مـي    تمام كساني كه با در دست گرفتن چتكْه، آثار هنري را تجزيه و تح- 6

اين هنرشناسان چتكْه به دست، غالباً، در محاسبات . دهند، غالباً كساني هستند كه از تجربة خلاّق هنري بي بهره اند

مورد بررسي قرار مي دهنـد و از اصـل   "با چه گونه است"هاي خود، همان جاهايي را كه قابل ادراك و ارزيابي

). 193: ب1377كدكني،شفيعي( دارد غالباً در غفلت اند "بي چه گونه"مروي هنر كه قل

.منظور، علوم خواطر، مشاهدت و مكاشفت است- 7
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كتابنامه

. نشر نيلوفر: تهران.احسان موسوي خلخاليةترجم.عربيچنين گفت ابن.)1385.(نصرحامدابوزيد،

.نشر مركز: تهران.ين كيوانيالدمجدةترجم.وزبهان بقلير.)1377(.ارنست، كارل

اـرد .در لويزن.»نمادهاي پرنده و پرواز در مصنفاّت روزبهان بقلي«.)1384(.ـــــــــــــ  .2ج .فميراث تصو.لئون

.نشر مركز: تهران.ين كيوانيمجدالدةترجم

. نشر توس: تهران.مجموعة رسائل خواجه عبداالله انصاري.)1372(.انصاري، خواجه عبداالله

. نشر سخن: تهران.حسين سيديةترجم.سبك شناسي اعجاز بلاغي قرآن.)1386(.دكريممحمالكواز،

. نشر دانشگاه تهران: تهران.اورادالاحباب و فصوص الآداب.)1345(.بن احمدباخرزي، يحيي

شناسي فرانسه در انجمن ايران: تهران.نري كربنهاة متصحيح و مقد.اتشرح شطحي.)1374(.شيرازي، روزبهانبقلي

.  تهران

.نشر كارنامه: تهران.پژوهش در معناي باده در شعر عرفاني: عشقةباد.)1387(.پورجوادي، نصراالله

.نشر سخن: تهران.شعر فارسي و ساخت شكني در شعر مولوي: در ساية آفتاب.)1380(.پورنامداريان، تقي

.كتاب ماد.نشر مركز: تهران.شناسد حقمحمعليةترجم.شناسياريخ مختصر زبانت.)1370(. اچ. روبينز، آر

.طرح نو: تهران.اس مخبرعبترجمة.ادبي معاصرنظريةراهنماي .)1384(.سلدن، رامان، ويدوسون، پيتر

درضاترجمة.بايزيد بسطامياز ميراث عرفاني: دفتر روشنايي.)الف1384(.عليدبنسهلگي، محمكدكنيشفيعيمحم.

.نشر سخن: تهران

.نشر سخن: تهران.از ميراث عرفاني ابوالحسن خرقاني: نوشته بر دريا.)ب1384(.درضاكدكني، محمشفيعي

 ـ .38ةشمار.بخارا.»ادراك بي چگونة هنر«.)ب1377(.ــــــــــــــــــــــ

 ـ .هستيةفصل نام.»ايزيد تا فرماليسم روسياز عرفان ب«.)1380(.ــــــــــــــــــــــ

 ـ .2ةشمار.بخارا.»جادوي مجاورت«.)الف1377(.ــــــــــــــــــــــ

 ـ .نشر آگاه: تهران.ارهاي عطّلنگاهي به زندگي و غز: زبور پارسي.)1378(.ــــــــــــــــــــــ

.نشر چشمه: رانته.ادبياتشناسي به ناز زبا.)1373(.صفوي، كوروش

.ادبـي هـاي پژوهش.»صورت و ساخت شعري خسرو و شيرين نظامي«.)1388(.مسعود،طغياني، اسحاق و آلگونه

.  107- 128صص .24ةشمار

عب1387(.داس، محم(.نشر چشمه: تهران.فمريم مشرّترجمة.ه في منهج عبدالقادر الجرجانيالابعاد الابداعي.
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نشـر  : تهـران .كـدكني درضا شفيعيتصحيح و تعليقات محممه،مقد.رمنطق الطي.)1384(.ينيدالدار نيشابوري، فرعطّ

.سخن

.نشر بنياد فرهنگ ايران: تهران.سوانح.)1359(.دالي، احمد بن محمغزّ

 ـ . دار مكتبه الهلال.ه و الجلالالعزّلال الي ذيضّالالمنقذ من .)1993(.ـــــــــــــــــــــ

.نشر ني: تهران.مريم خوزان و حسين پايندهترجمةگردآوري و .شناسي و نقد ادبيزبان.)1381(....فالر، راجر و 

.نشر حقيقت: تهران.اي از مقالات به زبان فارسيمجموعه: مقالات.)1384(.نريهاكربن،

ترجمة.فتعرّ.)1371(.دكلابادي، ابوبكر محمنشر اساطير: نتهرا.د جواد شريعتمحم.

.طرح نو: تهران.سهراب علوي نياةترجم.آمدي به رسالة ويتگنشتايندر.)1379(.وردهاماونس،

.نشر آگه: تهران.د نبويمهران مهاجر و محمترجمة.ة ادبي معاصرنامة نظريدانش.)1383(.مكاريك، ايرنا ريما

مرواريدنشر: تهران.شعر و شناخت.)1377. (د، ضياءموح.

.نشر فردا: اصفهان.هاي استعاريساختار گزاره.)1386(.مهرگان، آروين

.مركز نشر دانشگاهي: تهران.اسماعيل سعادتترجمة.تفسير قرآني و زبان عرفاني.)1373(.نويا، پل

.چشمه: تهران.يرازگروه ترجمة ش.ة ادبي از افلاتون تا بارتآمدي تاريخي بر  نظريدر.)1381(.رلند، ريچاردها

اـري  مقدمة.ژوكوفسكي. تصحيح و.كشف المحجوب.)1378(.هجويري، علي بن عثمان نشـر  : تهـران .قاسـم انص

.طهوري


